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سخن روز

کرونا تمام نشده است

آیا رواست اینگونه شمشیر از رو ببندیم!
محمد میرزمانی: این روزها مواجه شدیم با نقدهایی بر یکی از شاعران و غزل سرایان نامی ایران، که اخیراً فوت 

شده‌اند. البته این نقدها بیشتر نقد ادبی هستند و ازدیدگاه من فی نفسه چندان غیرمنطقی نیستند. و در نقد 
آثار و سبک هنرمندان، مقالاتی از این دست یافت می‌شود. اگرچه بنده ادیب نیستم و کمترین ادعایی در این 

زمینه ندارم اما حرفم چیز دیگری است. نخست اینکه آیا روا است برای عزیزی که به تازگی از بین ما رخت 
بربسته و هنوز پیکرش به خاک سپرده نشده، اینگونه شمشیر را از رو ببندیم! نکته دیگر اینکه اگر در زمان حیات 

هنرمند چنین نقدهایی مطرح و ارائه شود، هم مخاطبان می‌توانند استفاده بهتری داشته باشند و هم کسی 
که مورد نقد قرار گرفته فرصت دفاع از خود می‌یابد. اگرهم این نوع نقدها در زمان حیات ایشان بوده بنده 

متأسفانه ندیده‌ام.
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 عکس 
نوشت

فصل ســوم نمایش بــزرگ میدانــی »تنهاتر از مســیح« بــه تهیه‌کنندگی و 
کارگردانی علی اســماعیلی از روز چهارشــنبه 26 مرداد در بوســتان ولایت 
اجرای خود را آغاز می‌کند. »تنهاتر از مسیح« سبکی از روضه خوانی هنری 
با محوریت مصایب خاندان عصمت و طهارت در واقعه عاشــورا اســت 
که به مدت ۳۰ شب و در دوسانس ۲۰ و ۲۲ در بوستان ولایت اجرا می‌شود. 
این نمایش آیینی که در ســال‌های گذشته با اســتقبال کم نظیر مردم همراه 
شــده بود، امســال نیز با ســبکی متفاوت نســبت به اجراهای قبل، میزبان 

مخاطبین است.

محمدرضا شفیعی کدکنی

من عاقبت از اینجا خواهم رفت
پروانه‌ای که با شب می‌رفت

این فال را برای دلم دید
امام سجاد عليه السلام: 

بهترین شروع کار‌ها صداقت و راستگویى و بهترین پایان آنها وفا است.

]بحارالأنوار، ج ۷۸، ص ۱۶۱[

موسیقی؛راه و برای کمال

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

طــی یــک هفتــه اخیر بخش قابــل توجهــی از فضای مجــازی تحت تأثیر درگذشــت 
چهــره سرشــناس حــوزه فرهنگ، امیر هوشــنگ ابتهــاج بود، بــا این حــال یکی- دو 
روزی است که اوضاع و احوال به روال سابق بازگشته و دوباره شاهد انتشار خبرهایی 
دربــاره تولیــدات تازه فرهنگی- هنری و از ســویی اتفاقات مرتبط بــا این عرصه‌ها در 

شبکه‌های اجتماعی هستیم.

شــیرینی تنهــا، دلیــل وجود عســل نیســت.اگرچه 
عده‌ای بــه خاطر آن مصرفش کننــد و برای لذت 

از حلاوتش، از آن استفاده کنند!
موســیقی و هنرهــم بــرای لذت آدمــی موجود 
نیســتند. اگرچــه اســتفاده از آنها لذتبخش باشــد. 
موســیقی بــرای کمال آدمــی موجود اســت. اصلًا 
هرچــه که در طبیعت وعالم هســت، بــرای کمال 
انســان اســت. آخریــن نقطــه کمــال هــم، کمــال 
مطلــق اســت. هنــر می‌توانــد نشــانه‌های کمــال 
مطلــق را به انســان بنمایاند. مقصــدی که بعد و 

بالاتر از آن، مقصدی نیست!
مقصد هنر، رسیدن به احساسِ شیرینِ لذت نیست! لذت از عوارض 

هنر است نه نتایجش!
اســتفاده از هنر بــرای لذت، نادیده گرفتن دلیل وجــود و فایده وجود 
آن اســت. اگــر مــا لــذت را هــدف و نتیجــه هنــر بدانیــم، آن را به خلاف 
مقصــودش می‌بریــم. بــا ایــن عقیده، بــرای نیل بــه لذت، هنر از مســیر 
اصلــی‌اش که کمالجویی اســت، منحرف می‌شــود و ما برای رســیدن به 
لذات تازه‌تر و متنوع تر، هنر را به هر منجلاب آلوده‌ای، رهسپار می‌کنیم. 
پــس کمــال خواهــی ازهنــر، مواظبت از این اســت که از مســیرش خارج 
نشــود. اگــر مــا از درختی تمنــای میوه‌ای لذیــذ داریم، مراقبــت از آن در 
مقابل حوادث وآفات را باید به عهده داشته باشیم. اگر از موسیقی و هنر 
انتظار کمال داریم، باید از انحرافش از مســیر کمال، آگاه و مانع باشیم. 
درختی که در آب و هوای مســموم و آلوده زیســت می‌کند، میوه‌اش غیر 
از آن نمی‌شــود. هنــر در مســیر آلودگــی، نتیجه‌اش جز آلودگی نیســت. 
لذت‌جویی، بســتری صرفاً بی‌عیب و نقص نیســت! بســیاری از اعمال و 
طــرق آلــوده، لذت ایجــاد می‌کنند. اصلًا اگر بحث و جســت‌و‌جوی لذت 
نبود، هیچکس به‌دنبال آلودگی و در مســیر آن قرار نمی‌گرفت. لذت که 
هــم در خوبی‌هــا و هــم در بدی‌ها هســت، جَذبه و نمک و مــزه حیات و 

وجود اســت. لذت و شیرینی، جاذبه هر چیزی اســت. نباید برای جاذبه 
چیــزی از وجود و نتیجه آن غافل بــود. توجه به لذت، غفلت از حقیقت 
اســت.توجه درهنــر، غفلت از وجود و نتیجه هنراســت. آری هنر، بســیار 
لذتبخش اســت اما حقیقتش برای لذت نیســت. همه چیز حاوی لذت 
است. لذت در هنر هست و باید به‌دنبال چیزی باشیم که حاصل نباشد 
بلکــه حاصل بشــود. لذت‌جویــی در هنر، تحصیل حاصل اســت! چیزی 
که برایمان حاصل اســت، چرا باید به دنبالش باشیم؟ باید ببینیم پس 
از لــذت چه بر ســرمان می‌آیــد؟ با لــذت از کجا به کجا می‌رســیم؟ پس 
از لــذت، عقب‌تــر از قبل از لذتیم یا جلوتر؟ بالاتریــم یا پایین تر؟ چطور 

بفهمیم؟
ملاک چیســت؟ مــاک خداســت. راه‌های رســیدن بــه او، بی‌نهایت 
اســت کــه با اخــاق محک می‌خورند! اگــر لذتی ما را به خدا رســاند، آن 
لذت موجب کمال است و برای اینکه بدانیم لذتی موجب کمال است، 

باید اخلاق، آن را تأیید کند.
لــذت درهنــر، عارضه هنر اســت. این عارضه هم صاعد اســت و هم 
نازل. هم بالا می‌برد و هم زمین می‌زند! شرط صعودش، اخلاق است. 
اگر با اخلاق ســازگار باشــد، کمال جو اســت و اگر نه، نه! در صورت دوم، 
هنر از مســیر طبیعی و مطلوبش منحرف می‌شود و نقضِ غرض است! 
پس می‌توان با لذت سقوط کرد و زمین خورد. چه بسیار لذاتی که نزول 

می‌دهند و سقوط.
 نــازل می‌کننــد و ســاقط! و هنر چــه عجیب چنین اســت! هنر با ذات 
دلنشــین و ذائقــه شــیرینش، بــه طــرز عجیبــی ســاقط می‌کند و ســقوط 
می‌دهــد. اگــر بــا اخــاق و کمــال آدمــی هــم جهــت نباشــد. در میــان 
زمینه‌های هنر، موســیقی بیشــترچنین است. موســیقی به‌دلیل ماهیت 
نامرئــی‌اش، نفــوذ بیشــتری دارد و خــودش در وجود آدمــی و مخاطب 
می‌نشــیند. چــه انواع و نمونه‌های بیشــماری از موســیقی کــه آدمی را از 
مرتبه آدمیت ســاقط کردند و چه بســیار مواردی که بــه خدا نزدیک! در 

حالی که در همه موارد، دلنشین و لذت بخش بوده‌اند!

ëëچهره‌ها
کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده فیلمی منتشر کرده که در توضیحات آن شعری از زنده‌یاد 
ابتهــاج آمده: »میان خون و آتش ره گشــاییم/ ازین مــوج و ازین طوفان برآییم/ دگربارت 
چو بینم، شــاد بینم/ ســرت ســبز و دلت آباد بینم« این فیلم بخشــی از قطعه »کوهستان 

دور است« ساخته کیهان کلهر است که سال 2004 پخش شد.

علــی محمد مؤدب، نویســنده و شــاعر حدیثی از حضــرت علی)ع( را اســتوری کرده که در 
ترجمه فارسی آن آمده است: »گیرم که امید به پاداش و ترس از کیفر در میان نباشد، آیا 
بایــد به مکارم اخلاق پشــت کنید؟« اســتوری بعدی مؤدب بازنشــر نقل قولــی از زنده‌یاد 
اســتاد فاطمی‌نیــا، از کتاب نکته‌ها از گفته‌ها، دفتر یکم، صفحه 35 اســت که در آن آمده 
اســت: »عامــل مهمــی کــه بــرزخ را تاریک می‌کنــد، حرف زدن پشــت ســر مردم اســت، غیبــت، تهمت، 

سخن‌چینی و کارهایی از این قبیل. برعکس، یکی از علل روشنایی برزخ، گره‌‌گشایی از کار مردم است.«

محمد کارت، کارگردان ســینما تصویری از پشــت صحنه ســریال یاغی که چندی است در 
پلتفرم‌هــای شــبکه نمایش‌خانگــی با اســتقبال مردم روبه‌رو شــده منتشــر کرده و نوشــته 
اســت: »تکلیفمون اینه که واسه خودمون تکلیف روشن کنیم.« این سینماگر صفحه‌ای از 
نشــریه قدیمــی اطلاعــات هفتگی را هم به اشــتراک گذاشــته، تصویری از طــرح جلد این 
مجله که حاکی از گفت‌وگویی با افشین‌ حسنلو، بازیگر سریال یاغی با این تیتر است: »نقش لالی را دوست 

داشتم.«

نرگس آبیار، که این روزها »ابلق« را برای اکران در سینماهای کشور دارد پوستری از ساخته 
سینمایی تازه خود منتشر کرده و در توضیحات ضمیمه آن آورده است: »همزمان با آغاز 
پیش‌فروش ابلق، پوستر آن رونمایی شد.« او در ادامه نوشته است: »پوستر فیلم سینمای 
ابلــق به کارگردانی نرگس آبیار و تهیه‌کنندگی محمد حســین قاســمی در آســتانه اکران و 
همزمان با آغاز پیش‌فروش رونمایی شــد. این فیلم ســینمایی از 26 مرداد ماه در سراســر کشور روی پرده 

می‌رود. طراحی این پوستر را میثم میرزایی انجام داده است.«

عبدالحکیم بهار، مروج کتابخوانی سیســتان و بلوچســتانی در صفحه خود فیلمی درباره 
جام باشــگاه‌های کتابخوانی رمین، روســتای محل زندگی‌اش منتشــر کرده اســت. در این 
فیلــم کوتاه گــزارش کوتاهی از فعالیت‌ اعضای این کتابخانه در معرض دید علاقه‌مندان 

قرار گرفته است.

افشــین شحنه‌تبار، مدیر نشر ایرانی- انگلیسی انتشارات» شــمع و مه«  تصویری را با این 
مضمــون اســتوری کــرده اســت که: »تمامی آثار انتشــارات شــمع و مــه به زبان فرانســه و 

انگلیسی در دسترس است.«

ســیدجواد رضویان، بازیگر ســینما و تلویزیون در اســتوری خود از علاقه‌مندان شــرکت در 
کارهــای خیریــه بــرای انجــام کاری دعوت کــرده، در توضیحــات آن آمده اســت: »کنار ما 
باشــید، برای بانوان بدون ســرپناه و کودکان کار لباس و وســایل بازی و... جمع می‌کنیم.« 
اگر علاقه‌مند کسب اطلاعات بیشتر هستید می‌توانید سری به صفحه این هنرمند بزنید.

احمد آرام، نویســنده و مدرس داستان‌نویســی و نمایشــنامه نویســی نقل قولــی از ویلیام 
فاکنر را استوری کرده  که در آن آمده است: »به یک جایی از زندگی که رسیدی، می‌‌فهمی 
رنــج را نبایــد امتداد داد، باید مثل یک چاقو که چیزها را می‌برد و از میانشــان می‌گذرد از 

بعضی آدم‌ها  بگذری و برای همیشه تمامشان کنی.«

ëëدیگه چه خبر
صفحه گالری آرتیبیشــن پست تازه‌ای منتشــر کرده است که تصویری از آثار 
محمــد احصایی در آن به چشــم می‌خــورد. در توضیحات آن آمده اســت : 
»محمــد احصایی پیش‌تر  با چند رنگ محدود نمونه‌هایی چشــم‌گیر از آثار 
نقاشــیخط را خلــق کرده بود، امــا در این اثر) بــه عنوان مکاشــفه‌ای دیگر از 
احصایــی( در نقاشــیخط، او صرفاً بــا درجات مختلف از یــک خانواده رنگی 
و یک ترکیب‌بندی مســتحکم اثــری زیبا  خلق کرده اســت.«این توضیحات 
درباره یکی از نقاشــی‌های احصایی  روی بوم اســت کــه در ابعاد 88 در 88 

خلق شده و البته به فروش رسیده است.

صفحــه مرکــز بین‌المللــی موســیقی شــرق در ایــران خبــر از برپایــی کارگاه 
آموزشــی نوازندگی بربط )عود ایرانی( به تدریس حســین بهروزی‌نیا منتشر 
کــرده اســت. بنابــر اطلاعات منــدرج در این خبــر کلاس مذکور به دو شــکل 
حضــوری و آنلایــن میزبان علاقه‌مندان خواهد بود. اصــول نوازندگی بربط، 
تکنیک‌هــای بربط نوازی، تکنیک‌های دشــیفر در نوازندگــی بربط و متدها و 
اتودهــای نوازندگــی بربط عنوان مباحثی هســتند که در خــال برگزاری این 

کارگاه آموزشــی به آنها پرداخته می‌شود. شــروع این دوره از جمعه 28 مرداد ماه خواهد بود. برای کسب 
اطلاعات بیشتر می‌توانید سری به صفحه این مرکز بزنید.

 جعل معنا برای افسردگی

جی. آر.آر.تالکین نویسنده کتاب 
دوم  جلــد  در  حلقه‌هــا  اربــاب 
کتــاب )دو برج( از زبــان آراگورن 
کــه  هســت  »کارهایــی  نوشــت: 
دســت زدن بــه آنهــا بهتر اســت 
کــه  هرچنــد  زدن،  بــاز  ســر  از 
باشــد.«  حزن‌انگیــز  فرجامــش 
یکــی از نشــانه‌های معمــول در 
افســردگی، بویــژه از نــوع عمده، 
اســت،  بــودن  تهــی  احســاس 
اینکــه گویی فرد خــودش و همه 
آنچــه را که در زندگی می‌‌توانســته بــه آن تعلق خاطر 
داشــته باشــد از دســت داده، نه معنایی بــرای زندگی 
و نــه هدفــی برای زیســتن دارد. شــناختش نســبت به 
خــود، دیگــران و دنیــا منفــی شــده و احساســش وارد 
یک بحران وجودی شــده؛ احساســی که عبارت اســت 
از آگاهی هشــیار از یــک هیجان. در این هنــگام، آنچه 
کــه او تجربــه می‌‌کنــد و از آن احســاس آگاه می‌‌شــود، 
ســایر  گویــا  و  اســت  سســتی  و  کرختــی  بی‌هیجانــی، 
هیجان‌هــا در درون وی محبــوس شــده‌اند و غــم نیــز 
فراتــر از یک هیجــان، بدل به یک عــادت و ماهیتی از 
وجــود او شــده اســت. بنابراین آنچه که بیــش از پیش 
می‌‌تواند وی را بیازارد، نداشــتن احساس است. از این 
رو در پــاره‌ای از مواقع ممکن اســت تصمیم بگیرد که 
هر طور شــده نــگاره احساســی را روی صفحه درونش 
خــط خطــی کند، ولو آن احســاس تــوأم بــا درد، رنج، 
شــقاوت، پلشتی و مضرات بســیار باشد. ممکن است 
بــه عــادات خطرناکی مثل مصرف مــواد مخدر، الکل 
یا حتی خودزنی ختم شــود تا حداقل بتواند احساسی 
را در ورای ایــن بی‌احساســی لمــس کنــد. نکتــه قابــل 
توجــه و نامتعــارف در ایــن خصــوص آن اســت کــه 
احساســات ولو منفی هم باشــند از بی‌احساس بودن، 
بهتر هســتند. در واقع شــکل‌گیری این احساس منفی 
حتی می‌‌تواند میل به زیســتن را بیشتر کند! از آنجا که 
این، راه مناســبی برای گریز از بحران افسردگی نیست 
و بیشــتر شــبیه به یک مُســکن می‌‌ماند، بنابراین ابتدا 
بایــد در وادی‌ای قدم گذاشــت که بتوان از شــدت این 
بار روانی سنگین و آزار‌دهنده روی دوش ذهن کاست. 
»کاتارســیس« یکی از همان روش‌ها اســت؛ روشی که 
پیشــینه بلنــدی بویــژه در ادبیــات نمایشــی دارد و بــه 
یکــی از ابزارهای مهم روانکاوی نیز بدل شــده اســت. 
بــه باور جولیــان یانگ فیلســوف معاصــر، در تعریف 
کاتارسیس می‌‌توان گفت »نوعی تسکین خاطر است، 
نوعی تخلیه فشــار به خاطر عاطفه محبوس که وقتی 
رخ می‌‌دهد که به خود اجازه می‌‌دهیم اندوه را به طور 
کامــل تجربه و ابــراز کنیم.« به تعبیری دیگر، ارســطو 
اعتقاد داشــت راه برخورد با فشــار عاطفی، رهاسازی 
بی‌خطــر اســت و نه ســرکوب. درواقــع این رهاســازی 
می‌‌توانــد بــا همذات‌پنداری با یک اثــر هنری به‌وجود 
آید. به طور مثال، فرد افســرده یا مغموم با تماشــای 
یــک تئاتر یــا فیلمی تراژدی یــا موســیقی‌ای غم‌انگیز 
بــه پالودگی روانــی یا حتی آرامشــی موقت می‌‌رســد! 
اکنون، کاســه بار روانی، ولو اندکی هم که تخلیه شــده، 
نیــاز به پر شــدن با مایــع دیگری دارد کــه آن می‌‌تواند 
»جعــل معنــا« باشــد! در واقع برای آن کســی که دنیا 
را آوردگاه پوچ و بی‌ارزشــی می‌‌دانــد، یافتن یک معنا 
می‌‌توانــد موهبتــی برای ادامــه دادن در این زیســتگاه 
باشــد. ایــن جعل معنــا یا بــه تعبیری دیگر، ســاختن 
معنای جدید در ژرفنای این احســاس پوچ، آنی است 
کــه می‌‌توانــد انگیزه، هدف و احســاس ارزشــمندی را 
خلــق کند، چــرا که هدف داشــتن عامــل مهمی برای 
مبارز شدن در کارزار زندگی و میل به زیستن در انسان 
اســت. بنابراین همان طــور که تالکین نوشــت، انجام 
دادن برخــی کارهــا ولــو فرجامــش حزن‌انگیز باشــد، 
بهتر اســت از ســر باز زدنش؛ یافتن معنا نیز می‌‌تواند 
همیــن طــور باشــد، ولــو معنایــی کــه در طــول مســیر 
آمیخته به ناکامی و تلخکامی‌ها می‌‌شــود، اما حداقل 
دلیلــی برای دویدن و دوبــاره جنگیدن در این وادی را 
دارد، آنچــه که او را بــرای پویایی و ادامه دادن ترغیب 
و از افســردگی و احســاس پوچــی و تهی بــودن مصون 
می‌‌کند، آن هم در مســیری که بی‌تردیــد، گذراندنش 
با ارزشــمندتر از فتحش است. باری، بی‌دلیل نبود که 
آلبــر کامو در نمایشــنامه کالیگولا از زبان کرنا نوشــت: 
»از دســت دادن زندگی چیزی نیســت و هر وقت لازم 
باشــد من این شــهامت را خواهم داشت. اما از دست 
رفتن معنای زندگی و نابود شــدن انگیزه هســتی، این 
اســت آنچه تحمل‌کردنی نیســت. نمی‌شود بی‌انگیزه 

زندگی کرد.«

در عرصه هنر و هویت دینی کوتاهی کرده‌ایم
کــودکان امــروز بشــدت درگیــر فضــای مجــازی 
شــده‌اند و بــه جای آنکــه بــا الگوها و اســوه‌های 
ملــی و مذهبی خود آشــنا باشــند، از این فضای 
غیرواقعــی الگوبرداری می‌کنند؛ برای مثال یک 
گــروه موســیقی کــره‌ای می‌توانــد فرزنــدان ما را 
چنان مشــتاق کند کــه زبان کــره‌ای بیاموزند و با 
تقلید از این گروه، از هویت خود فاصله بگیرند و 
دچار از خود بیگانگی فرهنگی شــوند. متأسفانه 
به ســبب کم کاری و بی‌توجهی مدیران فرهنگی 
و هنری، پیشینه غنی فرهنگی ملی و مذهبی ما، 
کودک و نوجوان و جوان کشــورمان را آنچنان که 

باید و شاید جذب نمی‌کند.
بایــد بپذیریــم ما در عرصه هنر در توجه بــه هویت دینی، تاریخی و 
فرهنگی‌مان بســیار کوتاهی کرده‌ایم. همان اندازه که کشــورهای دیگر 
بــه مفاهیــم فرهنگ دینی خود و به مفاهیم ســنتی خــود و به مفاهیم 
اخلاقــی خــود توجــه دارنــد و بــه منظــور اشــاعه و گســترش و معرفی 
آن می‌کوشــند، ماهــم بــه همیــن انــدازه باید بــه فرهنگ غنــی خود و 
آموزه‌هــای دینی و تاریخ پربار دین اســام توجه کنیم؛ ولی متأســفانه 
کمتر به این حوزه‌ها توجه شده است. ما نهادهای متولی فرهنگ و هنر 
زیادی داریم؛ بویژه آنها که اساســاً ســرلوحه کارشــان توجه به مفاهیم 
دینی اســت؛ امــا در عرصه تولید دینی باید بپذیریــم که تولیدات ما به 

آن اندازه که باید نبوده یا این تولیدات حرفه‌ای نبوده‌اند.
بســیار  حرفــه‌ای  تولیــد  هنــری  آفرینشــگری  و  خلــق  فراینــد  در   
حائز‌اهمیــت اســت. صرفــاً تولیــد هنــری نمی‌تواند منجر بــه معرفی 
و شــکل‌گیری یک اثر فاخر هنری بشــود؛ بلکه بســیار مهم اســت که ما 
بتوانیــم روند تولید حرفه‌ای را شــکل و تداوم بدهیــم. ما در این حوزه 
به دلایل بســیاری کم‌کاری کرده‌ایم. یکی از دلایل این اســت که تغییر 
و تحول مدیران فرهنگی - هنری متأســفانه خیلی زیاد اســت. بسیاری 
از ایــن مدیران به موضوعات هنری اشــراف ندارند. مــا در موضوعات 
مختلف چون صنعت، کشــاورزی، علــوم مختلف تولید و دانش بنیان 
بجز فرهنگ و هنر شــاهد رشــد قابل توجه هســتیم ولی در عرصه هنر 
درگیر بوروکراســی اداری می‌شــویم یا بســیاری از نهادهــای فرهنگی-

هنری باید با بودجه محدود فعالیت بکنند.
جهــان معاصــر، بویــژه دنیــای مجــازی، جهــان رو بــه گســترش و 
پر‌ســرعتی اســت و در این شــرایط جهان، ما بیشــتر از همیشــه نیاز به 
توجــه در حــوزه هنــر داریــم. بویژه در حــوزه هنر کــودک و نوجــوان که 

آینده‌سازان میهنمان هستند.
متأســفانه بر اثر اعتیــاد به فضای مجازی، شــخصیت کاذب فردی 
جایگزیــن شــخصیت‌های واقعی بشــری شــده‌اند که ایــن از آفت‌های 
جهان معاصر اســت و انســان را از ماهیت و فرهنــگ خود دور می‌کند 
و چه بســا ســبک زندگی افراد را تغییر می‌دهد؛ حال آنکه ما در زندگی 
بــا یکســری مفاهیــم بدیهــی و یکســری اصــول اخلاقــی و آموزه‌هــای 
انســانی هم مواجه هســتیم، که محدود به تاریخ و زمان نیستند؛ بویژه 
در مفاهیــم دینــی و ظهور دیــن و در واقع ظهور پیامبــران و امامان که 
بــرای آگاهی بشــر و تســهیل پیچیدگی‌هــای زندگی بوده و راه درســت 
زندگی را به انســان نشــان می‌دهد، اینها همه از ضرورت‌های وجودی 
انســان اســت و با اتصال به وادی دین و هنر است که می‌شود مانع شد 
تــا فضــای مجازی کودک و نوجــوان را از هویت واقعی خــود دور کند و 

داشته‌های معنوی ما را در معرض تهدید قرار دهد.

سفر به جامعه نژادپرست امریکا
بــه تاریخ جایزه اســکار و حواشــی آن کــه نگاهی 
و  گله‌مندی‌هــا  متوجــه  همیشــه  بیندازیــم 
شکایت‌ها و شــگفتی‌های فراوان می‌شویم. چرا 
پیتــر اوتول اســکار نگرفته؟ چــرا آل پاچینو فقط 
یــک بار توفیــق داشــته؟ چرا هیچکاک دســتش 
کوتــاه بــوده؟ در ایــن بیــن امــا، برخــی می‌آیند، 
کارشــان را می‌کننــد، جایزه‌شــان را می‌گیرنــد و 
می‌روند تا کار بعدی را شــروع کنند. یکی همین 
ماهرشــالا علــی کــه دو جایزه نقــش مکمل مرد 
را طــی ســه ســال بــرای فیلم‌هــای »مهتــاب« و 
»کتاب سبز« گرفته است. »کتاب سبز« براساس 
ماجرایی واقعی نوشته و ساخته شده است. ویکتور هوگو گرین در سال 
1936 یک راهنمای ســفر مخصوص سیاه‌پوســتان امریکا نوشت که در 
آن لیســت هتل‌ها، رســتوران‌ها و حتی پمپ‌ بنزین‌هایی را که ســیاهان 
اجازه استفاده داشتند جمع‌آوری کرد و نام خود را روی کتاب گذاشت. 
بنابراین شاید درست‌تر این باشد که کلمه گرین را ترجمه نکنیم و نام 
فیلم را بعد از ترجمه، »کتاب گرین« بنامیم. این کتاب با چاپ تقریبی 
سالانه 15000 جلد به مدت 30 سال در جامعه نژادی آن زمان امریکا 
کاربرد فراوانی داشــت. داســتان این فیلم مربوط به ســال 1962 است. 
زمانــی کــه دکتر دان شــرلی تصمیــم می‌گیرد بــه مناطق نژادپرســت 
امریکا ســفر کرده و تور موســیقی خــود را برگزار کند. دان شــرلی دارای 
مــدرک دکتــری در موســیقی، روانشناســی و هنر اســت و بــه چند زبان 
زنده دنیا مســلط. اما مهم‌تــر از اینها چیره‌دســتی او در نوازندگی پیانو 
در ســبک‌ها جَز و کلاســیک اســت. او دو همراه برای ســفرش انتخاب 

می‌کند: »کتاب سبز« و یک راننده به نام تونی لیپ والِلونگا.
»کتاب ســبز« یــک فیلم کاملًا جاده‌ایســت که در آن دو شــخصیت 
متضــاد در کنــار هم قرار می‌گیرند و قرار اســت تا پایــان فیلم به تحول 
برســند. دان شــرلی آفریقایی-امریکایــی، تنهــا، مغــرور، فرهیختــه، 
بــاکلاس، پولــدار و البتــه سیاهپوســت که حاضــر نیســت از چهارچوب 
رفتــاری خــود خــارج شــود در کنــار تونــی لیــپِ ایتالیایی-امریکایــی، 
خانواده‌دوســت، بزن‌بهــادر، کــم ســواد، بــی‌کلاس و سفیدپوســت کــه 
قرار اســت تا پایان ســفر، هم نفرتش از ســیاهان کم شــود و هم آداب 
معاشرت و رفتار اجتماعی درست و دانش بیشتری بیاموزد. تونی یک 
بادیگارد است که به‌عنوان راننده توسط دکتر شرلی استخدام می‌شود. 
فیلمســاز بدرستی ماشــینی را انتخاب کرده که تیغه عمودی بین درها 
را نــدارد در نتیجه دو شــخصیت اصلی فیلم در یــک قابِ بدون مرز با 
کمــی فاصلــه در کنار هم دیده می‌شــوند. فاصله‌ای کــه در طول فیلم 

کمتر و کمتر می‌شود.
لایه عمیــق و اصلی فیلم حکایتِ مبارزه مدنی با نژادپرستی‌ســت 
کــه بــه شــکلی روشــن و واضــح در پوســته رویی داســتان اصلــی فیلم 
روایت می‌شــود. داســتان دو مرد کــه حداقل یــک رگ امریکایی دارند 
امــا جامعه آنهــا را در یک طبقه اجتماعی قــرار نمی‌دهد. گرچه تونی 
بــه خاطــر رنــگ پوســتش در طبقــه بالاتــر قــرار دارد)به لطــف داوری 
جامعه نژادپرســت( اما به لحاظ مالی ناچار اســت به همکاری با یک 
سیاه‌پوست تن ‌دهد، یک توفیق اجباری. آموزه‌های فیلم اما، منحصر 
بــه شــعارهای ضد نژادپرســتی نیســت. از آداب معاشــرت و دوســتی‌ 
می‌گوید. از اینکه چگونه ابراز احساســات کنیم و درست عشق بورزیم. 

از حق می‌گوید و از آزادی.
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